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حافظ
ای فروغ  ماه حسن از روی رخشان شما

آبروی خوبی از چاه زنخدان شما

عکس خانه

دیگر همه می دانیم که 
تمامی کارهای بانکی 
زیرنظر بانک مرکزی و 
طبق قوانین این بانک 
انجام می شود و اگر در 
از شعبه بانکی، هر یک از 
کارمندان کاری خلاف 
قانــون انجــام دهد، 
می توان آن را گزارش 
داد و قطعا با او برخورد 
خواهد شد. همه اینها 

را گفتیم که یک اتفاق عجیب را برایتان بازگو کنیم. به تازگی 
نوشته عجیبی روی شیشه یک بانک توجه کاربران فضای 
مجازی را جلب کرده است. در این نوشته آمده: »مشتریان 
گرامی جهت ارائه صورتحساب لاتین همراه داشتن فلش 
USB الزامی است«. کاربری هم در واکنش به این عکس 
نوشت: »بانکی که از کاربر فلش شخصی بگیره، به حملات 

سایبری میگه تقدیر«.

قدیم ترها مقنی ها مقــدس بودند و 
کفن پوش و داستان های زیادی گرد 
قنات بود؛ چون کاریز تنها راهی برای 
رسیدن به آب  در لایه های زیرین زمین و زنده شدن نبود  که 
برای خودش تقدسی داشت و معنایی اسطوره ای و چه قصه ها 
و افسانه ها که گردش نمی گشت. آنقدر که شگفت انگیز بود 
در دشت های تفتیده و خالی از نشان آبادانی، یکباره قناتی 
می آمد و دست و روی داغ مردم را به زلال آبی می رساند و چه 

چیزی خیال انگیزتر از این؟ 
همین بود که مقنی هم فردی ارزشمند و محبوب بود و برخی 
به خاطر مهارت های حیرت آور در حفر قنــات یا راه اندازی 
قنات های متروک و خالی از آب، تقدس هم داشتند. گرچه 
به چاه کنان هم مقنی می گفتند یا حتی به کناسان، اما مردم 
کویر و هرجایی که زندگی به قنات بند بود خوب می دانستند 
تفاوت این حرفــه را با چاه کنی و تخلیه چاه. می دانســتند 
حفر قنات چه حرفه ظریف و دقیق و آمیخته به مهندسی و 
کارشناسانه ای است، حتی در حد زمین شناسی و اینکه کجا 
کلنگ بزنی راه به آبخوانی داری و مظهر قنات کجا باشــد و 
همه را هم از نشانه های روی زمین می فهمیدند؛ از رطوبت و 
پوشش گیاهی و حتی موقعیت جغرافیایی روییدن گیاه که 
روی شیب است یا زمین پست. یافتن سفره زیرزمینی از روی 
بیابانی خشک، هنری بود که مقنی خوب می دانست و سنایی 

چه زیبا می گوید: 
کاريز درون جــان تو می بايد 

کز عاريه ها تو را دری نگشايد 
يک چشــمه آب از درون خانه 

به زان جويی که آن ز بيرون آيد 
البته که حفر قنات تنها کار یک نفر نبود و گروهی با هدایت 
یک مقنی پیر و کاردان کار می کردند. در آب نامه تهران در 
باب این کار گروهی آمده است: »مقنی که هدایتگر بود زمین 
را حفر می کرد؛ گِل کش، گل های پراکنده را به دست گل بند 
می رســاند؛ گل بند معمولا کودکی چابک و چالاک بود که 
می توانست به سرعت گل ها را داخل سطل لاستیکی یا همان 
دلو قرار بدهــد. چرخ کش، با چرخ چوبــی اش، گل ها را بالا 
می کشید. گاهی نیز استاد مقنی بر چگونگی فعالیت این تیم 
از بیرون چاه نظارت می کرد و بنا به ضرورت داخل چاه ها را 

بازرسی می کرد.« 
اسماعیل عباسی در آب نامه می گوید، همین بود که مقنی ها 
نزد مردم ارج و اهمیت زیادی داشتند و حتی تقدس. اصلا 
معروف بود که اگر مقنی مردی پاک و مؤمن نباشــد، زمین 
به آسانی به او آب نمی دهد. مقنی گری همیشه خطر داشت 
و این بود که مومن خدا، لباس ســپیدی به معنای کفن تن 
می کرد و در عمق چاه و جست وجوی خنکای آب، جان برکف 

هر لحظه آماده ریزش دیواره چاه و مدفون شدن بود. 
در آیین  فتــوت و جوانمــردی آمده که در ایران باســتان، 
جوانمردان در هر کســب وکاری پیری و بزرگی داشــتند و 
نقل است که نخســتین قنات ها را در سرزمین های شرقی 
ایران پیری افسانه ای حفر کرده است به نام طاهر آب شناس. 
حفر قنات های دیگر را هم به اســطوره های دیگر نســبت 
 داده اند؛ قنات دوطبقه و حیرت انگیز مون، قنات ســهراب و 
قنات خسروشاه را به ترتیب به کاوه آهنگر، سهراب پسر رستم 

و کیانیان نسبت داده اند.
درود بر پیــر مقنی ها، آورنــده آب و نوید دهنــده حیات و 

گلستان کننده زمین تفتیده... 

کفن پوشان راه آب!

لیلا باقری

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

گرینویچگرینویچ

غذای مويی در چين

این روزهــا در شــبکه های اجتماعی، تصاویــری از یک 
میان وعده چینی دســت به دست شــده که به دلیل ظاهر 
غیرمعمول آن، بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است؛ 
غذایی که به نظر می رسد شبیه توده ای از موی سیاه انسان 
است و شما مشــغول گازگرفتن آن هستید. این غذا که به 
»فت چوی« معروف شــده از یک ســبزی قدیمی درست 
می شود که شبیه گیاه جلبک است. در گذشته چینی ها از 
این گیاه برای پخت سوپی شبیه سوپ رشته فرنگی استفاده 
می کردند که در شب عید و برای خوش شانسی سرو می شد؛ 
گیاهی که به خاطر شــباهت ظاهری اش با موی انسان به 
»ســبزیجات مو« معروف بود و بیشتر در مناطق خشک و 
بیابانی مثل »کانسو«، »شانسی« یا بخش هایی از مغولستان 
می روید. اما حالا گروهی از آشــپزهای خیابانی، آن را بعد 
از کمی تفت یا کباب کردن، با ســس های مخصوص برای 
مشتریانشان سرو می کنند. فروش این میان وعده جدید، 
به ســرعت در کوچه پس کوچه های چین در حال افزایش 
است و انگار علاوه بر طعم جذاب، به مشتری هایش تجربه 

منحصربه فرد گازگرفتن موی واقعی را هم می دهد.

این روزها مجسمه ای به شکل دســتی که از مچ به پایین 
است، بعد از 5 سال، دردسرساز شده؛ مجسمه ای 5متری 
که با کمی اخم، روی ساختمان یکی از گالری های هنری در 
شهر »ویلینگتون« در نیوزیلند قرار گرفته و از همان روزهای 
اول، بازخوردهای گوناگونی را به همراه داشته است. برخی 
از اهالی شهر از تماشای این مجسمه لذت می برند، اما برخی 
معتقدند چرا باید هر روز چهره  مجسمه ای را تحمل کنند که 
به آنها اخم می کند. گروهی دیگر می گویند این مجسمه که 
حالا به نماد شهرشان تبدیل شده، ذهنیت مردم دنیا را هم 
نسبت به آنها منفی کرده و همه تصور می کنند آنها مردمانی 
با چهره هایی عبوس هستند. حتی برخی درک نمی کنند که 
چرا یکی از انگشتان این مجسمه به سمت داخل دست خم 
شده و معتقدند افراد کمی می توانند با این مجسمه عجیب، 
ارتباط برقرار کنند. البته بیشــتر اعضای پارلمان شهری 
ویلینگتون با نصب این هیولا موافق نبودند اما فکر می کردند 
مردم شهر به مرور با آن ارتباط برقرار می کنند، حالا بعد از 
5سال و از سال 2019، نفرت مردم از این مجسمه روزبه روز 
بیشتر شد. حالا اعضای پارلمان شهری تصمیم گرفته اند این 
مجسمه را از روی سقف گالری شهر بردارند و آن  را به مکانی 

نامعلوم منتقل کنند. 

بدون زنبورها، ما انســان ها در این کــره خاکی زنده 
نمی مانیم؛ دلیلش هم ساده اســت؛ زنبورها به تولید 
یک سوم غذایی که می خوریم، کمک می کنند؛ آن هم 
به شکل گرده افشانی که باعث تکثیر گیاهان می شود.

اما حالا و در این سال ها، جمعیت زنبورها رو به کاهش 
است و ما انســان ها حتی اگر تنها به فکر خودمان هم 
باشیم، باید برای بقای زنبورها فکری کنیم. به تازگی 
صرب ها برای افزایــش جمعیت زنبورهــا طرحی نو 
درانداختند؛ ســاخت هتل هایی بــرای زنبورها! البته 
این هتل ها برای زنبورهای منفرد ســاخته شده است؛ 
یعنی زنبورهایــی که نه در کندو زندگــی می کنند و 
نه عســل تولید می کنند و به همین دلیل، زنبورهایی 
غیرتهاجمی هســتند. در واقع مهم ترین کار این گونه 
از زنبورها که جمعیتی قابل توجه هم دارند، همان کار 

مهم گرده افشانی است.
چون این زنبورها تهاجمی نیستند و نیش هم نمی زنند، 
پس می شود هتل ها یا همان خانه هایشان را در باغچه 
خانه ها هم قرار داد. آنها در این خانه ها که حتی شباهت 
چندانی با کندو ندارد، ساکن می شوند، زندگی می کنند 

و حتی با تخمگذاری، صاحب فرزند هم می شوند.

مجسمه اخمو

هتل زنبوری

جشن نور و روشنايی
پیروزی خیر بر شر؛ انگار این موضوع، در همه کشورها 
و میان همه ادیان پررنگ است و بزرگ داشته می شود 
و حالا در این روزها هندی ها هم به  پاس غلبه سیاهی بر سپیدی، مثل هر سال، جشن 
»دیوالی« یا همان جشن »نور و روشنایی« را برگزار و در دل شب تاریک، بیش از دو 
و نیم میلیون چراغ نفتی یا پیه سوز روشن کردند. البته تفاوت جشن چند روز پیش با 

دیگر سال ها در این بود که امسال در این جشن، رکورد تعداد چراغ های فروزان در جهان 
شکسته شد و تیم رکوردهای گینس با اهدای گواهینامه ای این موضوع را تأیید کرد. 
البته هندی ها علاوه بر روشن کردن چراغ های نفتی و فانوس های کاغذی، ترقه بازی و 
آتش بازی هم کردند؛ به حدی که فردای آن روز، دهلی نو یکی از آلوده ترین روزهایش 

را سپری کرد و شاخص کیفیت هوا، عدد 330 را نشان می داد.

سیدسروش طباطبایی پور

گزارش تصويری از بارش باران ديروز که  پايتخت و ساکنانش را سر حال آورد

هوای دونفره
پاييز به نيمه رســيده و حالا بعد از کلی انتظار بالاخره باران، 
پايتخت را هم تر و تازه کرد. بارندگی در تهران هم فال است و 
هم تماشا. هوای اين شهر شلوغ، هميشه خدا محتاج پديده ای 
است تا آلودگی هوا را بشويد يا براند. هر قطره ای که از آسمان بر خاك تهران می بارد، 
نفسی را چاق و هر بادی که در اين شهر می وزد، تنی را قبراق می کند. تهران در پاييز 
از هميشه زيباتر است و در روزهای بارانی، اين زيبايی دوچندان می شود. لازم نيست 
برای تجربه هوای پاك و بارانی راهی شمال شويد، گشت و گذار در تهران در يک روز 
بارانی، می تواند يکی از خاطره انگيزترين روزهای شــما در اين شهر را رقم بزند. از 

ترافيک روزهای بارانی که بگذريم، اين هوا و نم نم باران جان می دهد برای قدم زدن و 
عکاسی کردن. عکاس ها هم مثل پرنده ها شيفته روزهای بارانی اند. البته که روزهای 
پر از نور به بهترشــدن عکس ها کمک می کنند، ولی باران حال و هوايی متفاوت به 
تصاوير تکراری می دهد. باران رنگ شهر را تغيير می دهد و وقتی چترها هم باز شوند، 
عکاس ها سوژه هايی جذاب و رنگارنگ برای ثبت در آرشيو پيدا می کنند. گرچه گفته 
شده که امسال، سال چندان پربارشی نيست، با اين حال صيد عکاس ها تا همين جا هم 
دندانگير بوده. اين تصاوير مجموعه ای از عکس های گروه عکس روزنامه همشهری 

در روز بارانی تهران است.

فاطمه عباسی

  شتابان زير باران؛ زندگی با وجود باران ادامه داشت
 هر چند کمی لطيف تر و شلوغ تر.

خيلی ها بدون چتر زير باران آمده بودند؛ انگار که اصلا بارانی در 
کار نيست و به جای غرق در پاييز، همچنان غرق در موبايل بودند.

بعضی ها، هدفشان از بيرون آمدن، فقط لذت بردن از 
قدم زدن زير باران بود؛ چترها را برداشته بودند و در 

پارك قدم می زدند و از هوا لذت می بردند .

 يک چتر برای دو نفر؛ قدم زدن دو نفره زير باران، 
دیخاطره ای است که چه بسا هرگز از ياد نرود.
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